
 

 
 

 

 

 

 

 یاسلام هسفل ف یپژوهش یعلم امهلنفصود
 1403/ بهار ـ تابستان  18 یاپیسال دهم / شماره اول / پ

 1  صیهشخقضایای   اعف درتحقق یقین مض

 2نی محمدهادی رحما 

 چکیده 
ب یقین  یا  مضاعف  اخصه  یقین  گونهجااعتقاد  ،  معنای  به  است  قضیه  به  صادق  و  احزم  که  ل تماای 

این یقین در قضایای شخصی امکان جریان ندارد    که  گاهی تصور شده  یه محال دانسته شود.خلاف قض
و   اعتقاد  -1:  عف چهار شرط شده است ی یقین مضا. برا مدهیمیصور پاسخ  که در این مقاله به این ت

این ی  ناپذیرال زو  -4  .مطابقت با واقع و صدق  -3  .نقیض قضیهع  اعتقاد به امتنا  -2  .جزم به مفاد قضیه
بر اساس این    .مضاعف این است که این یقین هیچگاه دچار تغییر نشودشرط چهارم در یقین  .  اعتقاد
زیرا یقین به این قضیه با    ؛شودشخصی جاری نمی  در قضایای   مضاعف  معتقدند که یقین  برخی،  شرط

ن مضاعف در  جریان یقی،  هالبته باید توجه داشت موضوع این مقال  د. کنحالت شخص تغییر میر  تغیی
است شخصیه  یا  بنا  ؛قضایای  و  قضایا  این  در  برهان  جریان  که  پذیر  برهانبراین  عرفانی  قضایای  بودن 

ی  آثار جریان یقین مضاعف در قضایا البته این امور از    ،ع بحث استز موضوخارج ا،  صی هستندشخ 
در ناپذیر  زوال عتبار قید  عدم ا  .1  :رد توان ارائه کسه پاسخ می،  به این اشکال  سخشخصیه است. برای پا

توان گفت که این در واقع می.  خلط بین یقین و متعلق یقین  .3.  لحاظ قید زمان دقیق در یقین  .2.  یقین
ی  را. باستزم و ضروری  لا  مطابقت با واقع،  در یقین مضاعف  :ی دارند و آن اینکها روح واحدهپاسخ

شخصی قضایای  در  واقع  با  مطابقت  زمابای،  تحقق  قید  قیدد  این  لحاظ  با  و  شود  لحاظ  نیز  ،  ن  دوام 
 است. ای انهکتابخ باید توجه داشت که روش تحقیق در این مقاله به صورت  حاصل است.

  .انواع یقین، راتب یقینم، قضایای شخصیه، عفیقین مضا : گان واژکلید
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 مقدمه
مثل یقین به معنای    ؛لفی دارد مختیقین است که اقسام  ،  و فلسفه شناسی  معرفت  کی از مباحث مهم دری

در یقین   زیرا  ؛شوداعم و یقین به معنای اخص که از یقین به معنای اخص به یقین مضاعف نیز تعبیر می
حال دانسته م  آنی است که احتمال خلاف و نقیض  اقضیه به گونه،  صدق  به  بر جزم علاوه  ،  مضاعف 

   ست.با واقع ا بق نین یقین به معنای اخص همواره صادق و مطاچهم ، شود
یقین مضاعف  از جمله این    . (361ص،  1367،  )طوسیآن است  ی  ناپذیرزوال،  شرایط  بر اساس 

 ؛ لذاشد  وجدانیات جاری نخواهدحسوسات و  ایای میقین مضاعف در قضشود که  می  تصور،  شرط
این  که  این در حالی است    ؛(352ص،  1ج،  ق1410،  ابیر)فانیستند  ع مضاعف  نواز    یقینی  ،  این قضایا

بوده  قضایای  زیرمجموعه    قضایا بدیهیات  بدیهیه  یقینی هستند.نیز  و  قضایای  انواع  ، از همین روی  از 
شود قضایای شخصیه در همین اساس بیان می بر  و  ده است  نسته شبه معنای اعم دا  یقین در آنها یقین

شود و  می ادهضاعف استفن مط از قضایا با یقیچون در قیاس برهانی فق ،نیز جایگاه ندارند نیقیاس برها
(.  170ص،  9ج،  )ابن سینا  کاسب و مکتسب نیستند  ، قضایای شخصیهکه    شودبیان میبر همین اساس  

  مضاعف در قضایای شخصیه را بیان   پرداخت و جریان یقین  ال خواهیمین اشک مقاله به پاسخ ا  در این
 واهیم کرد. خ

 مضاعف( ) معنای اخصیقین به ،  اسین شمفهوم 
به   را معنیقین  نیز  ای اخص  یقین مضاعف  یا  در  30ص،  1381،  زادهحسین)  نامندمی   یقین منطقی   .)

ست غیر  یقین به اینکه محال ا  -2  ؛قضیهمفاد  یقین به -1: است مرکب از دو یقین، واقع این نوع از یقین
 نباشند. پذیر گاه زوالهیچ  واقع باشند و ابین دو یقین مطابق ا به شرطی که  ؛از این باشد

تفا در  اخصرابی  معنای  به  یقین  هو :  گویدمی  عریف  حصل  أ  الیقین  الذی  الصادق  فی  نعتقد  ن 
به   نعتقدهن یکو أ  صلا أ  لایمکن نه  أالتصدیق  ما  ذل   ن وجود  نعتمر بک الأفی  و  نعتقده  ما  قد مع خلاف 

 (  267ص،  ق1408، فارابی) مکن غیره یذلک فی اعتقاده هذا انه لا
  که خلاف این اعتقاد را احتمال ایست  گونه  در آن به  که تصدیق  استیقین اعتقاد در قضیه صادقی  

 ممکن نیست.معتقد است که غیر آن ،  دهد و در کنار اعتقاد به قضیه نمی
  ینا سکند. ابن  نمی  ذکر  را دهد و فقط قید صادق بودن قضیه  شبیه فارابی ارائه میز تعریفی  ینا نیابن س

تواند  نمی  یه اینگونه است و معتقد باشد این قضیهکه این قضست  علم و یقین اعتقاد به این ا  :گویدمی 
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  این (. بنابر 12ص  ،  1ج،  1384،  سینا بن ا)  غیر آن باشد و معتقد باشد این اعتقاد زوال آن ممکن نیست 
اعتقاد به    -2  ؛ضیهمفاد ق  اعتقاد به  -1:  دارد ن  جموع یقین به معنای اخص چهار رکتوان گفت در ممی 

 ناپذیری. زوال -4 ؛با واقع و صدقمطابقت -3 ؛هامتناع نقیض قضی

یف  یقین مضاعف توضیح قیود تعر

 الف( اعتقاد به مفاد
وهم و  ،  با این قید شکبنابراین    ؛شته باشیمد باور داصددرص  به صدق قضیه  د کهاین قید اشاره به آن دار

تعر از  می  یف ظن  ولو  خارج  تا  حاشود  آن  باید  90تمال  باشد.  آمده  بالا  ادا  درصد  اگر  حتمال  نست 
، درصد باشد  50شود و اگر احتمال صدق قضیه  به آن وهم گفته می،  درصد باشد  50صدق قضیه زیر  

به  ،  باشد   یقینبه  ضیه نزدیک  د و اگر احتمال صدق قن نام داردرصد ظ  50شود و بالای  شک نامیده می
 .شودمینان گفته میاطآن 

ارد که توضیح آن خارج از هدف این  یت ذاتی دحج  یقین،  در شرع نیز،  طبق نظر مشهور اصولیین
 (. 29ص ، 1ج،  1377، انصاری) نوشتار است

 اعتقاد به امتناع نقیض قضیه :(ب
ه  ضینقیض و طرف مقابل قیعنی باید  ت  یقین به معنای اخص اس  رای تحققلازم باعتقاد نیز شرط    این

د که این اعتقادها باید بالفعل یا  کن یان میو بکرده    ابن سینا از آن به اعتقاد ثانی یاد  .دانسته شودمحال  
یه  لفعل نقیض این قضیا بابدین صورت که  ؛(28ص، 1ج، 1388، ابن سینا) نزدیک به فعل باشد ۀبالقو

ت به امتناع  فملت،  د توجهبه مجر  لیو،  توجه امتناع نقیض قضیه نباشد ند یا هر چند بالفعل ممحال بدا را  
 نقیض قضیه شود.

 با واقع  بقتصدق و مطا  ج(
جهل مرکب را از تعریف  ، واقع باشد. این قیدبا که این یقین مطابق  ستدر یقین مضاعف این شرط دیگر

 رده است. به این قید اشاره ک، دتعریف خوبی در فارا  .کندارج مییقین مضاعف خ
توجه داشت که مطا با وا بق باید  یقین  ت  در  اعم لکن    ، ضاعف شرط است مقع  به معنای  یقین    ،در 

زیرا یقین به معنای اعم به معنای اعتقاد به قضیه به همراه عدم اعتقاد به    ؛اقع لازم نیستابقت با ومط
 .(226ص، 1385، طوسی) باشد یا نباشدق واقع ه مطاباعم از اینکه قضی، طرف مقابل آن است 
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ابن  )  ت ر نشده اس ذک  قید مطابقت با واقع ، ن کرده ا معنای اخص بی  سینا از یقین به بن  ا  البته در تعریفی که 
،  شود می شامل جهل مرکب نیز    یقین به معنای اخص ،  تعریف این  بر اساس    . ( 256ص  ،  1ج ،  1386،  سینا 

شای  د   . د البته  نیز  تعری بهمنیار  د ر  خود  سی ف  ابن  مانند  التحصیل  است ر  کرده  عمل  ،  1375،  بهمنیار )   نا 
ط   (. 193،  192ص  ابن  و محقق  شبیه  تعریف  الاقتباس  اساس  در  نیز  ک سین سی  ارائه  است ا  ،  طوسی )   رده 

  صدق،  در یقین که  کند  (. اما محقق طوسی در المعیار فی نقد تنزیل الافکار تصریح می 226ص  ،  1326
جهل   و  است  ر لازم  به ت نمی   ا مرکب  یقین  تعریف  داخل  دانست   وان  اخص  ص  ،  1385،  طوسی )   معنای 

 ند. ا ه ریف فارابی بازگشت د و به تع ستن صدق را داخل تعریف یقین مضاعف دان   همگان   ، بعد از ایشان   . ( 226
لذا شد و  رسد نیز همین است که یقین به معنای اخص باید مطابق با واقع باآنچه صحیح به نظر می

انست. اگر ابن  د  را از مصادیق یقین به معنای اخص توان جهل مرکب  نمی  ت وعریف اسقیود تصدق از  
نه اینکه جهل مرکب را داخل یقین  ،  ن بودهیل وضوح آدل  به،  در تعریف خود به این قید اشاره نکرده   سینا

 معنای اعم است.   جهل مرکب از اقسام یقین به، همانطور که بیان شد مضاعف بداند. البته
ار  ثاین استدلال در آ)  رد استدلال کتوان چنین  می   ضاعف را لزوم صدق در یقین منده  نگار  اهدر نگ

ر نزد عقل است و پرواضح است در جهل د  ءشی  ة ورصر  حضو،  دیگران مشاهده نشد( که معنای علم
از  ،  استشده    حاضربلکه صورت دیگری  ،  خارجی در ذهن حاصل نشده  ءشی  ة صورحضور  ،  مرکب

اعلی برای    بهمضاعف نیز مرت واضح است که یقین  توان علم دانست و پرمین  کب را جهل مر  این روی
 لذا جهل مرکب داخل یقین نخواهد بود.  ؛علم است

 ال  ر قابل زو غی  د(
بر اساس    .اعتقاد به صدق قضیه باید همواره باقی باشد و هرگز از بین نرود  این قید اشاره به آن دارد که

شرطای معتق،  ن  شدهبرخی  که  د  تاند  امکان  شخصی  قضایای  معنایدر  به  یقین  وجود   حقق  اخص 
مدام   ؛رد ندا  م  روازاین تغییر هستند.  حال  در    زیرا شخصیات  سینا  از  عتقابن  است  قضایای شخصیه  د 

یرا ز  ؛توان قضیه شخصیه را در نتیجه برهان به دست آورد نمیهمچنین    ؛توان در برهان استفاده کرد نمی
زیرا قضایای    ؛شدبا کلی  حتماً  باید  ،  ای یقینی بودنبر  ن باید یقینی باشد وجه برهانتی  و   مقدمات برهان

باشییق تغییرپذیر  شخصیه  قضایای  مثل  نباید  ر  ، ندنی  این  است  ایشان    ویاز  قضایای  قائل  بر  برهان 
 (. 170ص ، ق 1405، ابن سینا) زیرا یقین در قضایای شخصیه ممکن نیست ؛شخصیه ممکن نیست

 همانجا(. ) کندمی ا از ارسطو نقلمطلب ر نا اینابن سی
ر  د دشون یعنی وقتی واقع می،  هستندپذیر زوال هان گفت قضایای شخصیتوضیح این سخن میدر تو
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میبع  ۀلحظ تغییر  دچار  است مثلًا    ؛شوندد  جالس  زید  بگوییم  قضیه  ،  اگر  در پذیر  زوالاین  و  است 
بعد   میاین  لحظه  کندتجلوس  تغییر  جزسینا  ن  ابلذا  ،  واند  شخئاز  قضایای  در  عنوان صیه  یات  با 

از  ،  "فاسده"  تعبیر مین بییعنی  نیستند  .همانجا()  دنکرفتنی  بگوییم اگر    ثلاً م  ؛ ولی قضایای کلیه چنین 
ناطق است انسانی  از،  هر  ثابت است.  باید  این قضیه همواره  یقین  بنابراین  ،  باشدناپذیر  زوال  آنجا که 

 شود.  جاری نمی، اشدبمیپذیر زوال ت است ویائر جز ی که دین در قضایای شخصیق
 یم داد.واهپاسخ این استدلال را خو ن سخن صحیح نیست ییح خواهیم داد که اوض در ادامه ت 

  های تقلیدی از تعریف یقین مضاعف شود معرفتین شرط در یقین مضاعف همچنین باعث میا
ند  کدن تفسیر می را فقط به تقلیدی نبوی  ناپذیرزوال د  شد مرحوم مظفر قیهمانطور که بیان    .شود  خارج

 . (282ص، ق1430، مظفر) داندای تقلیدی میی فقط برای خروج قضا را و لذا این قید 
از نوع یقین به می  قضایای تقلیدی هم،  شرایطی  توان گفت بامی  ه صحیحته در نگاالب تواند یقینی 

مثل  ،  ؛وم باشدمعص،  شودمی   تقلید  او ز  عی که امرج:  اولاً :  این است که آن شرایط    معنای اخص باشد و 
ین  یا با قرا تر  خبر به صورت توا  مثلاً ،  قطعی باشد   معصوم   اتصال کلام به منبع:  . ثانیاً اهل بیت

هیچ احتمال دیگری در آن داده نشود. با لحاظ این سه   کلام نص باشد و:  قطعی به ما رسیده باشد. ثالثاً 
م قضایایشرط  تقلیتوان گفت  نیزی  نوع  می   دی  از  یقینی  معتواند  به  توضییقین  باشد که  ح نای اخص 

 ور خارج از هدف این نوشتار است. مکامل و اثبات این ا

 امکان یقین در قضایای شخصیه() اعفر یقین مضر د عدم تغیی
  چهار رکن است که   معنای اخص دارای  یقین به،  همانطور که در تعریف یقین به معنای اخص بیان شد

 : دارد  وجودنیز  م در یقین به معنای اعم رکن دو البته

 صدق -1
 (بالفعل یا بالقوه نزدیک به فعل) ب است فکه ال به مفاد قضیهن یقی -2
 ب نیست ممتنع است  ، امتناع نقیض آن که الف اعتقاد به -3
 ناپذیری  زوال -4

ولی گذشت،  آن  ضیح  که تو  ف نظر وجود دارد اختلا  هر چند بین فارابی و ابن سینا در شرط صدق
شرط در  زوالیچهارم،    همگان  این  عنی  نظر    دو ناپذیری  اتفاق  سینا)  ارندداعتقاد  ،  1ج،  1388،  ابن 

  ،که نباید هیچگاه الف از ب بودن تغییر کند  ستلازمه آن این  .(267ص  ،  ق1408،  ی فاراب)  ( و28ص
 . شودمی  تعبیر به ثبات در یقین "الف ب نیست" حاصل شود که از آن یعنی نباید
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اس این  این شرط  انتیجه  در  تغییت که  و حقایق  معنای  ، ذیررپمور شخصی  به  یقین    یقین  و  اخص 
  ؛ ر حال تغییر هستند و یقین دوم امکان زوال دارد ات مدام دخصیزیرا ش  ؛مضاعف حاصل نخواهد شد

قضیه   در  قضیه    "زید جالس است "مثلًا  به  در هنگام جلوس  نقیهرچند  و  داریم  ریقین  آن  ممتنع ض   ا 
بر همین  ،  روداز بین می  س باور به جلو  ، م زیدیا ق  باچرا که    ؛استپذیر  زوالقاد  لکن این اعت  ، دانیممی 

 نی نیستند. خصیات یقید ش شواساس گفته می

 :  نقد و بررسی
 : در حل این مشکل سه پاسخ وجود دارد 

 در یقین. ناپذیری زوالعدم اعتبار  -1
 قین. قید زمان در ی اظ لح -2
 و متعلق یقین.  ین یقینخلط ب -3

 ح توضی

 یقین در ری ناپذیزوالعدم اعتبار  -1
اول   اساساً اپاسخ  یقناپذیری  زوال  قید  ین است که  یقین   ؛است  حیحمضاعف ناصین  در  در  آنچه  زیرا 

است واقع  با  مطابقت  همان  است  هرگاه    ،لازم  باشد ای  قضیهیعنی  واقع  با  به  صاد  ، مطابق  یقین  و  ق 
معنای اخص  ه  توان گفت یقین ببنابراین می  ؛(252ص1ج،  1384،  باح یزدیمص)  استی اخص  معنا

 :  ستادو گونه 
دائم  الف( ا:  یقین و تصدیق  یقین بست  این وقتی  تغییرناپذیر متعلق شودکه  ثابت و  امری  مثل   ؛ه 

 وم کاربرد دارد. علدر غالب  که این قضایا است« 4مساوی  2ضرب در  2»: یقین به قضیه
صی و متغیر متعلق  شخاست که یقین و تصدیق به یک امر  این وقتی    غیردائم ویق  ن و تصدب( یقی

  ولی   ، ه این قضایا هر چند یقینی هستند« که البتاستمثل این قضیه که »امروز خورشید منکسف    ؛دوش
غالب   ندارنددر  کاربرد  هستیم  ؛علوم  کلی  قضایای  دنبال  به  علوم  در  ا  ، زیرا  برخی  در  علوم البته  به    ز 

 .شودداخته میپر همین قضایای شخصیسی برر
طوسی به  جه  یقین به معنای اخص منافات ندارد. خوا  حقق تبودن با  پذیر  زوال  ، این پاسخ بر اساس  

و میا اشاره کرده  یقین  قسم  دو  قسم   :فرمایدین  به  یقین  اولی است  اطلاق  ص  ،  1326،  طوسی)   اول 
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از یقی( هرچند قسمت دو 365 بارتی دارد که استاد ینا نیز در برهان شفا عابن س  .ن نیستم هم خارج 
 اند:  کردهاستفاده ن مصباح از آ

به نبودن ضرری  دائمی  نیز  نظر جناب شیخ  که   .دزن ین نمی یق   در  ابن سینا    ایشان در ذیل عبارات 
تیجه  ن علتئم  دا وسط غیر   گر حدیعنی ا)  ما«   نما یفیده وقتاً إفیکون من الیقین    ةعلن کان  إ»ف  :فرمایدمی

حد،  باشد این  که  می  یقینی  افاده  غیر    ،کندوسط  حا  میدائیقین  وقتی  در  که  است(صاست    ل 
برم  :فرمایندمی این عبارت شیخ  دائ آیاز  که  نبودنید  نتیجه ضرری   می  بودن  یقینی  بودن و    به برهانی 

چنین    ،ستا  ئمیدانتایج  ه مطلوب در علوم  بلکه فقط با دوام نتیجه منافات دارد و از آنجا ک   ،زندنمی 
برهان بر جزئی و شخصی اقامه    اً دلیلی نداریم کهطق پیشتر هم گفتیم که من  لوم نیست.یقینی مناسب ع

 (. 252ص، 1ج، 1384، ییزد مصباح ) نشود
که   همانطور  قیدقبلًا  البته  به  مضاعف  یقین  تعریف  در  سینا  ابن  شد  تصریح  ناپذیری  زوال  بیان 

ایشان از د  داند و مرا را لازم میناپذیری  زوال   در یقین مضاعف قیدایشان    ان گفتتوبنابراین می  ، کندمی 
 یقین به معنای اعم است.  دائم، ایای غیر ضیقین در ق

 مان در قضایای شخصیه حاظ قید زل -2
،  شخصی  نلکن اگر در یقی  ، معتبر باشدناپذیری  زوال  ، پاسخ دوم اینکه بگوییم بر فرض در تحقق یقین

جناب استاد  اساس  ن  بر همیخواهد بود.  ناپذیر  زوال  ثابت و  یقین شخصی نیز  ، اظ کنیمرا لح  قید زمان
 :  فرماینداح میبمص

بدون شک در محسوسات نیز جاری است و    ،با واقع باشدبت مطابق  ثا  معنای اعتقادبه  اگر علم  
. ..  دارد وجود نیقین    بق واقع واعلم مط ،  بعید است که شخصی مثل ارسطو بگوید در شخصیات  خیلی

این    ،7/1/87م در تاریخ  بدارم به محبت در قل م  گوییم من علمی  ،وضوع قرار دهیماگر ما زمان را قید م
باش و    تواند کلیمی  علم نکنددائمی  تغییر  ما می   ؛د و هرگز  به  مثلًا  تاریخ  پیش در فلان  ده سال  دانیم 

خواهد  این قضیه غیر ثابت    ،رد رار نگیوضوع قر زمان قید این ماگ   ؛دیدن آرامگاه سعدی در شیراز رفتیم
با  220ص،  2ج،  همان)  بود بیان قضایای شخصیای(  نوناپذیر  زوال تواند  می   نیز  هن  قین ع یو یقینی از 

 باشند.  مضاعف
ت باید تمام قیود موجود در    ، وجه داشت که در واقع برای تحقق دوام در قضایای شخصیهالبته باید 

اً قید  رف ص،  قید  مراد از لذا باید گفت    ؛دسایر قیو  حالت یا،  مکانثل قید  م  یرد؛مد نظر قرار گیه  تحقق قض
ناپذیر زوال شخصیه همواره ثابت و قضیه ، یودظ قبا لحا شود وتوجه تمام قیود باید به لکه ب زمان نیست، 

 خواهد بود. 



 1403/ بهار ـ تابستان  18 ی اپیسال دهم / شماره اول / پ 252  

 خلط بین یقین و متعلق یقین   -3
ای شخصیه  قضایدر  لکن باز هم    ، شد عتبر بامذیری  ناپزوال  ، ق یقیندر تحق ،  پاسخ سوم اینکه بر فرض
 متعلق یقین حاصل شده است.  ط بین یقین ولرد و این شبهه از خداامکان تحقق یقین وجود 

قضایا  نچهآ تغییر  در  شخصی  استمیی  یقین  متعلق  و   ؛کند  کرده  تغییر  زید  جلوس  مثلًا  یعنی 
در زمان ابد یقین به جلوس زید    شما تا   است و   به جلوس زید ثابتولی یقین ما    ، شودمی  تبدیل به قیام 

پاسخ سوم  ایعنی جلوس خ   ، یقین  لقهر چند متع  ، خاصی دارید بتوان گفت  تغییر کند. شاید  به  رجی 
 زمان لحاظ شده و همواره ثابت است. ، زیرا در یقین ؛گرددمی بازپاسخ دوم 

توان  نمی  ام شخصیبر احکعلم نیست و    شخصیاینکه علم به قضایای  :  فرمایداستاد مصباح می
بت و دائم قرار بگیرد و اگر اتواند متعلق علم ثمی  زیرا شخص  ؛سخن صحیحی نیست  ،کرد برهان اقامه  
د به این دلیل است که در علوم به دنبال قضایای کلی و غیر شوستفاده نمیای شخصی ا ضایدر علوم از ق

 (.  220ص، 2ج، همان) شخصی هستیم
ولی خود علم و یقین    ،باشدر  ناپذیزوال  شخصی و،  علم  متعلق  هرچند  عبارت این است کهظاهر  

 و دائمی است.  ت ثاب
اینکه آنچه در یقین مضاعف  ند و آن واحدی داروح باید توجه داشت که در واقع هر سه پاسخ ر هالبت

است  واقع  ، لازم  با  مضاعف  ؛باشدمی  مطابقت  یقین  در  اصلی  رکن  م،  یعنی  و  واقع صدق  با  طابقت 
قضایای شخصی باید    دراشد. برای تحقق مطابقت با واقع  شود نقیض آن نیز محال باعث میت که باس

زید در زمان خاص و مکان خاص    گفته شودمثلًا  نی  یع  نیز سایر قیود لحاظ شود  ید زمان و مکان وق
ست  شده ا  یقین مضاعف گفته  که در شرایطناپذیری  زوال  ایستاده بوده است و با لحاظ این قیود دوام و

حاظ این قیود بین لال خواهد بود و با مح ت این قیود تحقق نقیض قضیه نیز رعای شود و نیز بات میرعای
نیز   یقین  متعلق  و  تشود  نمی   خلط یقین  آنچه  می و  در  غییر  ولو  یقین  خود  و  است  یقین  متعلق  کند 
 . یز هستنهایی نویسنده ن است. این سخن نظریهناپذیر زوال شخصیات با لحاظ قیود

ایستاد  مثلاً  امروز  زید  زمانقضیه  قیود  تمام  با  اگر  را  و  و  ه است  لحاظ    مکان  قضیه کغیره  این  نیم 
 کند. نمی ثابت است و تغییر

 :  شخصیاتضاعف در تب یقین ممرا
هرچند این مراتب اختصاصی به شخصیات ندارد و در مطلق یقین به معنای اخص جاری است لکن ما  

 کنیم. یم در قضایای شخصیه بیاناتب را این مرناسب با بحث خود مت
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د یبا,دارد  د  ن سه مرتبه وجویقی  یبرا  توجّه  افزا اد  افزا یقی ش مراتب  یشت که  بر اساس  د درصش  ین 
اشاره شدین  هیصحت قضاحتمال   تمام مراتب،  ست بلکه همانطور که  به صدق  ،  در  جزم صد در صد 

به طرف مقابیقض دارد و  احتمایه هیل قضه وجود  و همانطور که بشیه نمداد  یلچ  تمام  ان شیود  در  د 
مطابقیقیمراتب   جزم  اخ  اقعو  ن  و  دارد  دلتوجود  به  مراتب  دیلاف  امر  آ  ی گریل  به  که  ااست  شاره  ن 

 م کرد. یخواه

 :  نیقیـ مرتبه علم ال1
اخص    ین به معنا یقیه  ین است که شخص با استدلال و برهان نسبت به صدق قضین ایقیمراد از علم ال

وجود    هبرد و ب یجود آتش مو  به  یدن دود پ یکه از د  یمانند کسه را ندهد  یقض  ی مال خطاد و احت دا کنیپ
پیقیآتش   مین  ای دا  در  هنیکند.  را  رچنجا  آتش  اس ی ندد  ول ده  آن    یت  وجود  پیقیبه  مین    کند یدا 

 ( 352ص،  20ج، ق1394، طباطبایی )
 : ان گفتتوعلم الیقین می برای تقریر شرایط یقین مضاعف در 

 د.ق قضیه یقین صدر در صد وجود داردر علم الیقین به صد: اولاً 
د صدق قضیه با برهان که بیان شور  شود زیرا همانطقضیه عقلا محال دانسته می   طرف مقابل:  ثانیاً 

عقلا    عقلی قطعی اثبات شده است و از آنجا که اجتماع نقیضین محال است بنابراین طرف مقابل قضیه
 ود.شه میمحال دانست

ابق واقع ط صدق آن م،  شده است  ات یه با برهان عقلی قطعی صحیح اثباز آنجا که صدق قض:  ثاً ثال
 خواهد بود. 

 خواهد بود.ناپذیر  زوال   این یقین ،  جمله قید زمان در قضیه لحاظ شود  از ،  موجود ود  اگر تمام قی :  رابعاً 
 ا است.را داررایط یقین مضاعف توان گفت علم الیقین تمام شبنابراین می

بداند  ( یعنی اگر او  6ثر  اتک )  ن«یقیون علم اللم»کلا لو تع:  دیفرمای ن میقیاز    ن مرتبهیان ایقرآن در ب
 ا.ن ریقیمرتبه علم ال
  ی ن گاهیقیاست علم ال یاسین استدلال و برهان قیقیدن به مرتبه علم الیان شد راه رسیر که بهمانطو

 ی جه( است و گاهینت)  حدّ اکبر بر حدّ اصغر  حمل   یقعو وا   یحدّ وسط علت ثبوت است که    یبه نحو لم
ان اثباتلت که حدّ وسط فقط عاس  یبه نحو  بر اصفقط    یعنی  یت  اکبر  به حمل  اینت)  غرعلم  ست  جه( 

پ  یگاه  یعنی پ  یند و گاهی گویم  یشود که به آن برهان لمیبه معلول برده م  یاز علت  به   یاز معلول 
 (263و243ص  ، 1386، مصباح ) شودیه مگفت انیبرهان شود که به آن یمعلت برده 
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در    قینای شخصی مثل محسوسات باشند مرتبه علم الییاگر متعلق یقین قضان  در این مرتبه از یقی
 ت خواهیم داشت.  شخصیا

 :  نیقین الیـ مرتبه ع2
رسد ی م  یاهن به مرتبیقیم الدن و عبور از مرتبه علین است که شخص بعد از رسین ایقین ال یمراد از ع

کند ی ن میقید آن  وکند و به وجی هده مشاخود آتش را م  ی کسکند مثلاً یم  ه را مشاهدهیقت قضیه حقک
 بود.ن خواهد یقیلن ایع، نیقین نوع یکه ا

کر آنیقرآن  از  بعد  الم  علم  مرتبه  میقیکه  مطرح  را  مین  ع:  دیفرمایکند  لترونها  الی»ثم   ن« یقین 
 سند.ری ن میقین الید و به عننیب یمنم را ها جه آن یعنی (7، تکاثر)

ن در  یشاهده مربوط به عالم ماده است و امن  یا  یشود.گاهی ه مهده مشاین مرحله صحت قضیدر ا
ه »این آتش داخل اتاق یه مربوط به عالم ماده باشد مثلًا در قضیموضوع و محمول قضاست که    یورت ص

وقت را    یوزانندگانسان س  یسوزاننده است«.  اثرآتش  م  مشاهده  بر  آن مشاهده  مرتبه    کندی آثار  ن یعبه 
و  لکوت است  و من مشاهده مربوط به عالم مثال یا یمّا گاهارسد. یه م ین قضیا حتن نسبت به صیقیال
حقائق    یباشد مثلًا اگر کس  یو حقائق ملکوت   یه مربوط به مجردات مثالیاست که قض  ین در صورت یا

و   جهنمی بهشت  و  ا  کند  مشاهده  آن  را  کند  نیقیها  به  مشاهده  یا،  پیدا  به  ن  ملکوت یحقمربوط  و    یقت 
   شده است. اصلد نفس حین با تجریقین الیورت مشاهده در عصن یها است که در اآن  یبرزخ

در این مرتبه از یقین از آنجا که بحث مشاهده مطرح است این مرتبه از یقین در شخصیات جاری  
از اینکه  ملکوت باشد    لم مثال و شده باشد یا مشاهده عا  ده حاصلالم مااین مشاهده در ع  است اعم 

 ی معنا دارد.جفقط در شخصیات خار دهزیرا مشاه

 :  نیقی ـ مرتبه حقّ ال3
ن است که شخص مطلب را به  ین است و آن مرحله ایقیمرتبه حقّ ال،  نیقین مرتبه  یتروم و بالا ه سمرحل

ش آت یانندگسوزد و سوزی ه در آتش مک یشخص مانند دا کندیپ ید وجودافته و با او اتحای یعلم حضور
 کند. یم درک  یرا با علم حضور
 :  ر استشکایقین مضاعف در این مرحله از یقین بسیار آ تقریر شرایط

 اساس واقع آن یافته شده لذا به صدق قضیه یقین حاصل شده است.  حقیت قضیه بر: ولاً ا
 شود.نسته می دا قابل قضیه عقلا محال  طرف م ، ته شدهاساس واقع آن یاف  چون حقیقت قضیه بر :  ثانیاً 
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 توان گفت مطابق واقع و صادق است. است می هواقع قضیه یافته شد ه از آنجا ک: ثالثاً 
 خواهد بود.ناپذیر زوال قیود قضیه از جمله قید زمان در قضیه لحاظ شود این یقین اگر: بعاً را 

 . شدبانوع یقین مضاعف میقین از حق الیتوان گفت شرط میبنابراین با توجه این چهار 
ا نیدرباره  مرحله  مین  ال  یگاه:  فتگ  توانیز  امور حس  نیقیحقّ  و  ماده  به عالم  ماد  یمربوط    ی و 

  ی نکه انسان گرسنگید مثل ایق نمای ابد و صدق آن را تصدیب  یرا با علم حضور  یاهیقضکه انسان  ست  ا
ذهن ساخته و  در  ه من گرسنه هستم را  یه و قضن ساخت در ذه  یز آن تصورابد سپس ایرا در درون خود ب

 (. 156ص،  1ج، 1366، یزدی ح  مصبا) د.یق نمای تصد
ز فراتر رفته و  ین  یو برزخ  ینفس از مرتبه مثال  یعنیاست  قل  ن مربوط به عالم عیقیز حقّ الین  یگاه
آن    ح کاملیکه توض ابد  یی رون خود م رسد و با عقل فعال متحد شده و حقائق را در دیم  ید عقلیبه تجر

 نوشتار است.  ن یخارج از حوصله ا
  ،قت است یقد حافتن خوین در واقع  یقیاز آنجا که حقّ ال  هن است کین ایقی الحقّ گر درباره  ینکته د

از نوع علم حضوریبر هم از قضایای شخصیه است    ین اساس  نیز  بود. متعلق علم حضوری  خواهد 
  ه جاری است.ای شخصیر قضایحق الیقین نیز د توان گفت مرتبهمی  لذا

 ی گیر نتیجه 

ارا  مطالب  به  توجه  مئبا  قضایایی ه شده  در  لحاظ شود  توان گفت  آن  قیود  اگر  این ،  شخصیه  در    یقین 
مقض نیز  وایا  واقع  استناپذیر  زوال  طابق  محال  نیز  آن  نقیض  و  بود  یقین    ؛خواهد  قیود  تمام  بنابراین 

بودفراهم  مضاعف   "حضرخواهد  قضیه  مثلا  علی.  لحا   13در    ت  با  شدند"  متولد  قیود رجب  ظ 
 نیز محال است.   آنهمواره ثابت است و نقیض 

شخصیه اکر با استدلال حاصل  عنی قضیه  د ینین مراتب یقین در قضایای شخصیه وجود دارچهم
و   بود  الیقین خواهد  از طریق مشاهده حاصل شود عین  واگر  بود  الیقین خواهد  با علم  شود علم  اگر 

 باشد. می الیقینشود حق حاصل  حضوری
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عبدالله،  سیناابن .1 بن  و(.  1384)  حسین  نصیر طوسی.  (2و1ج)  تاتنبیه   اشارات  خواجه  شرح   .

 . وعات دینیمطبنشر : قم

شفا(.  1386)،  ــ ــــــ .2 قم(1ج )  برهان  یزدی.  مصباح  الله  آیت  شرح  امام  :  .  موسسه  انتشارات 
 .(ره )مینی خ

 . دارالفکر: . لبنان(9ج) الشفاق(. 1405)، ــ ــــــ .3

 . نشر مجمع فکر اسلامی: . قم(1ج) الاصول  فرائد(. 1377) رتضیم، انصاری .4

مرهمنب .5 بن  تهرانالتحصیل(.  1375)  زبانیار  دوم.  چاپ  مطهری.  مرتضی  تصحیح  انتشارات  :  . 
 . دانشگاه تهران

 . (ه ر) انتشارات امام خمینی: م. قدر دینکافی   معرفت لازم و(. 1381) محمد، زادهحسین .6

منظومه  .تا(بی)  ملاهادی،  سبزواری  .7 منشورشرح  مصطفا .  مکتب  قمت  کتابخانه  :  وی.  انتشارات 
 . نجفی لله مرعشیت اآی 

انتشارات دانشگاه  :  . تصحیح موسی رضوی. تهراناساس الاقتباس (.  1326)  نصیرالدین،  طوسی .8
 . تهران

 . انشگاه تهرانانتشارات د: . تهرانتنزیل افکار نقد ر فیالمعیا(. 1385) ، ــ ــــــ .9

 . لمیموسسه اع:  . بیروت قرآن المیزان فی تفسیر ، (13949) حسینمحمد ، ی طباطبای .10

محمد  ، فارابی .11 بن  دانشالمنطقیاتق(.  1408)  محمد  محمد  تحقیق  قم.  اول.  چاپ  : پژوه. 
 . انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی

بن  ،  کلینی .12 کافی(.  1365)  عقوب ی محمد  علی(2ج)  اصول  تصحیح  نهران .  غفاری.  :  اکبر 
 . سلامیهرالکتب ادا

 . (ه ر)امام خمینی مؤسسهانتشارات : م. قشرح برهان شفا (.1384) محمدتقی، یزدی  حمصبا .13

 . انتشارات سازمان تبلیغات: . چاپ دوم. تهران(1ج) آموزش فلسفه(. 1366) ــ ــــــ .14

قممنطقال  ق(.1430)  رضا  محمد،  مظفر .15 هفتم.  ب:  . چاپ  اسلامی.  نشر  اموسسه  تعلیقه  ستاد ا 
 .فیاضی

 


